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دانستند و در نتیجه با مرحوم عراقی و خویی که ملاک چنانکه خواندیم، ملاک ثواب و طاعت می حضرت امام

-( می-اگر انقیاد را به معنای مطلق تسلیم گرفتیم سواء کان مطابقاً للواقع ام لا -را تسلیم )یا به تعبیری انقیاد

 گرفتند مخالف هستند.

گویند سه بهشت و جهنم وجود زم است ابتدا اشاره کنیم که ایشان میبرای فهم بهتر فرمایش حضرت امام، لا

دارد: بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم اخلاق و بهشت و جهنم اعتقاد و چون بحث ما دراینحا درباره حکم 

گوئیم. این بهشت و جهنم )ثواب و عقاب( فقهی مسئله است، درباره بهشت و جهنم رفتارها و اعمال، سخن می

مربوط به بهشت و جهنم )ثواب و  «طغیان و تجری»و  «تسلیم و انقیاد»بع طاعت و نفس عمل است و اما تا

 های بالاتری هم باشد(عقاب( اخلاق است. )و چه بسا بهشت و جهنم

 نویسد:حضرت امام می

و تكون تلك  عقلا و نقلا أنّ للجنّة و النار عوالم و منازل و مراتب و مراحل، أنّ المقرّر فی مقارّه»

 المراتب و المنازل على طبق مراتب النّفس و منازلها، و توجه كلیّ یكون لكلّ منهما ثلاث مراتب:

الأولى: مرتبة جنّة الأعمال و جحیمها، و هی عالم صور الأعمال الصالحة و الفاسدة و الحسنة و القبیحة، و 

السافل، و ترى كلّ نفس عین ما عملت، كما الأعمال كلهّا بصورها الملكوتیّة تتجسمّ فی عالم الملكوت 

ما  قال عزّ اسمه: یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفسٍْ ما عَمِلتَْ مِنْ خیَْرٍ محُْضَراً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ و قال تعالى: وَ وَجدَُوا

 .مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرََهُ عَمِلُوا حاضِراً و قال: فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خیَْراً یرََهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ

و الأخلاق الحسنة و الذمیمة، و كما و الثانیة: جنّة الصفات و جحیمها، و هما الصور الحاصلة من الملكات

 منهما. -أیضا -أنّ نفسیهما من مراتب الجنّة و النار تكون آثارهما و صورهما

قائد الحقّة و الباطلة إلى آخر مراتب جنّة اللقاء و نار و الثالثة: جنّة الذات و نارها، و هما مرتبة تبعات الع

 الفراق.

 1 «أصلا. و تزاحم و لكلّ من المراتب آثار خاصةّ و ثواب و عقاب بلا تداخل

 گوئیم:ما می

ما حصل فرمایش حضرت امام آن است که در واجبات غیری، نفس فعل ثواب ندارد )جنت و نار اعمال( و 

شود ولی به سبب اخلاق خوب و بد، بهشت اخلاق و یا جهنم اخلاقی برای فرد پدید باعث تجسّم اعمال نمی

                                                      
 .55، ص1ج لکفایأ،انوار الهدایة فی التعلیقة على ا .1
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 آورد.می

تواند دارای ثواب اخلاقی باشد، پس نفس واجب غیری، ثواب ندارد، اگرچه فاعل آن به شرط تسلیم و انقیاد می

 ارای عقاب اخلاقی باشد.تواند دکما اینکه نفس ترک واجب غیری، عقاب ندارد اگرچه تارک به شرط طغیان می
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 كلام مرحوم اصفهانی:

فرماید اتیان واجب غیری مرحوم اصفهانی از زمره کسانی است که موافق با مبنای مرحوم آخوند است و می

 ثواب ندارد و ثواب تابع قُرب است.

 نویسد:ایشان برای مدعای خویش می

الغرض منه غرض تبعی، فیكون تحریكه و وجوب معلولی، كما أن  -كما عرفت -المقدمّی الوجوب أن»

دعوته و مقربیته كذلك، فكما أنّ المولى بعد أمره بذی المقدمّة لا یتمكّن من عدم الأمر بالمقدمة، فیكون 

البعث نحوها قهریا، كذلك انقیاد العبد للأمر بذیها یوجب الانقیاد بالعرض لمعلوله و هو الأمر بها، و لا 

و الانبعاث عنه، و إلّا لم یكن منقادا  فسی و الانبعاث عنه مع عدم الانقیاد لمعلولهیعقل الانقیاد للأمر الن

 للأمر النفسی و منبعثا ببعثه، و هذا الانبعاث القهری كنفس بعثه ارتكازی ربما لا یلتفت إلیه تفصیلا.

و حیث عرفت عدم استقلال الأمر المقدمی فی الباعثیة، تعرف: عدم استقلاله فی المقربیة و ما یترتبّ علیها 

عقلا، و كذلك عدم الانبعاث إلیها لیس إلّا تبعا لعدم الانبعاث إلى ذیها، فلا بعد إلّا بتبع البعد المرتبّ على 

 1«لاً محال.ترك ذیها، فالاستقلال فی استحقاق الثواب أو العقاب عق

 توضیح:

وجوب مقدمی معلول وجوب ذی المقدمه است و غرض از آن هم تابع غرض از ذی المقدمه است پس  .1

 محرک بودن این وجوب هم تبعی است.

تواند به مقدمه امر نکند همین طور وقتی عبد پذیرفت که همانطور که مولا پس از امر به ذی المقدمه نمی .2

 یرفته است که مقدمه را هم انجام دهد.ذی المقدمه را انجام دهد، پذ

تواند مکلف را به خدا نزدیک کند و تواند مکلف را بر انگیزد و به تنهایی نمیپس امر غیری به تنهایی نمی .3

 نتیجه و ثمره آن که ثواب باشد را پدید آورد.

 پس عقلاً، محال است که امر غیری مستقلاً باعث استحقاق ثواب و عقاب شود. .4

 یم:گوئما می

از امام خواندیم که وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه نیست )ترشحی نیست( بلکه معلول نفس آمر  .1

امام است. البته ظاهراً این اختلاف نظر امام با مرحوم اصفهانی در این بحث مدخلیت ندارد، چراکه طبق نظر 

                                                      
 *.113ص ،2، جنهایة الدرایة فی شرح الکفایة .1
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 توار است.هم وجوب مقدمه تبعی است و استدلال مرحوم اصفهانی هم بر این نکته اس

 بگوئیم: مرحوم اصفهانیامّا ممکن است در اشکال به  .2

خواهیم آن را انجام دهیم، در این صورت اتیان ما نسبت به ذی المقدمه سه نوع حالت روحی داریم؛ گاه می

خواهیم آن را ترک کنیم. در این خواهیم ذی المقدمه را انجام دهیم، وگاه میمقدمه ناشی از این است که می

خواهیم آن را خواهیم ذی المقدمه را انجام دهیم و گاه میت اتیان مقدمه ناشی از این است که میصور

خواهیم ذی المقدمه را ترک کنیم، ولی گاه ترک کنیم، در این صورت ترک مقدمه ناشی از آن است که می

اهیم ترک کنیم(،  در این خوخواهیم انجام دهیم و نه مینسبت به ذی المقدمه هیچ اراده ای نداریم )نه می

ایم یعنی اراده ترک مقدمه صورت اگر خواستیم مقدمه را ترک کنیم، در حقیقت یک واجب را ترک کرده

توانند ثابت کنند که ثواب در واجب ناشی از اراده ترک ذی المقدمه نبوده است. پس مرحوم اصفهانی می

که اراده ترک مقدمه ناشی از اراده ترک ذی غیری نیست ولی ثابت نشد که عقاب در ترک آن نیست چرا

 المقدمه نبود.

ایم ذی المقدمه را ترک کنیم، ممکن است ترک ذی در همان فرض دوم که اراده کرده اضف الی ذلك:

المقدمه را از طریق ترک برخی دیگر از مقدمات انجام دهیم و این مقدمه را بما هی مقدمه )مثلاً از باب 

 . پس انبعاث ما نسبت به مقدمه تابعی از انبعاث ما نسبت به ذی المقدمه نیست.ریاکاری( انجام دهیم

پس: اگرچه بعث نسبت به مقدمه ناشی از بعث نسبت به ذی المقدمه است )در اراده آمر( ولی انبعاث نسبت 

 المقدمه نیست.به مقدمه تابع انبعاث نسبت به ذی

 

 

 

 

 

 

 

 


